
چهارشنبه 12 آذر 1404  ‌‌شماره 2016 پرونده ویژه4

اینکه این اتفاق در شــب یلدا و در بند اعدام رخ می‌دهد 
یعنی با تمــام چالش‌هایی که می‌تواند برای یک شــخص 
محکوم به اعدام وجود داشته باشد، و همزمانی آن با شب 
یلدا تضاد و پارادوکســی ایجاد می‌کند و این پارادوکســی که 
در فضای کمدی- تراژیک اتفاق می‌افتد، برای کسی که قرار 
اســت مخاطب این داســتان باشــد، می‌تواند بســیار جذاب 
باشــد؛ چون همیــن پارادوکسِ بین امــر کمــدی و تراژدیک، 
خــود به‌تنهایــی کشــش دارد. البتــه اجــرای کمــدی تراژیــک 
واقعاً ســخت است اما سوژه، ســوژه‌ی جذابی اســت و قطعاً 
اگــر درســت پرداخــت شــود، از نــگاه بیننــده بســیار جــذاب 

خواهد بود.

کاراکتر‌هایــی کــه در ایــن زنــدان هســتند را بــر چــه اساســی 
انتخاب کردید؟

ما سعی کردیم کاراکترهایی را  انتخاب‌ کنیم که هر کدام آب 
و رنگ و داســتان مجزایی داشــته باشــند. این داســتان‌های 
مجزا در کار لحاظ شده است، یعنی لحظه‌به‌لحظه می‌بینیم 
ایــن کاراکترها چــه گذشــته‌ و حالــی دارنــد و در نهایــت، این 
داستانک‌ها در نقطه‌ای به هم متصل ‌می‌شوند و این خود، 
همان بحث درامی است که قرار است در متن اتفاق بیفتد. 

از نوشــتن نمایشــنامه تــا کارگردانی آن چــه تغییراتــی وجود 
داشت و در مرحله کارگردانی چه عناصری به کار افزوده شد؟

دخیل بودن خــود کارگردان در امــر نگارش، قطعــاً می‌تواند 
در فرآینــد کارگردانــی بســیار کمک‌کننــده باشــد. چراکــه او 
قاب‌های نمایش را همان زمان با نوشــتن در ذهن می‌سازد 
و میزانسن‌ها، کاراکترها و... در این فرایند در ذهنش شکل 
می‌گیرنــد. بنابرایــن وقتــی وارد بحــث اجرایــی و کارگردانــی 
می‌شــوی، همه‌ی این‌هــا از قبــل در ذهنت ســاخته شــده و 
می‌تواند تــو را جلو بینــدازد. این امــر قطعــاً در کارگردانی، در 
بحث چیدمان کاراکترها، چیدمان صحنه و همه‌ی این موارد 

می‌تواند بسیار کمکت کند. 

پیــش بــردن ایــن ســه بعــد یعنــی نویســندگی، کارگردانــی و 
بازیگری چه چالشی به همراه داشت؟

بله پیش بردن این ســه بعُد با هم، واقعا کار ســختی اســت؛ 
البتــه در بحث نویســندگی، بیشــترِ بخش نــگارش بر دوش 
پوریا گلســتانی عزیز و مابقــی بر عهده‌ی من بــود. ولی بحث 
کارگردانــی و بازیگــری اصــاً موضــوع دیگــری اســت و وقتی 
قرار است فردی هر دو را بر عهده بگیرد، خصوصاً در فضای 
ناتورالیســتی، با چالش‌های زیــادی روبرو خواهــد بود. یعنی 
من به‌عنوان کارگــردان، اول باید از بیرون بــه دیگر بازیگران 
خط بدهم و یک نفر هم بجای من خط نقش مرا بازی کند، تا 
بدانم به چه اتفاقی و به چه کلیتی از متن و صحنه می‌رســم 
تا بعد خودم به اضافه شــوم و ســعی ‌کنم خــودم را به بچه‌ها 
برســانم. اما در نهایت، کارگردانی و بازیگری کنار هم بســیار 
کار ســختی اســت. حتی در بحث اجرا هم، ناخودآگاه مدام 
حواس کارگــردان به بازی‌هــا، صحنه، نور و ... هســت و برای 
اینکه به یک اعتماد صددرصد نســبت به همه‌چیز برسید، 
کمی زمان می‌برد. ولی خدا را شکر، الآن که چند روزی از اجرا 
گذشته، خیالم از همه جهت راحت شده و راحت‌تر می‌توانم 

به بازی خودم بپردازم 

سخن پایانی
 هر پروژه‌ و هر کاری، به هر حال جذابیت‌های خودش را دارد. 
ممکن است سلیقه عده‌ای باشد و ســلیقه‌ای عده‌ای دیگر 
نه، اما من به‌عنوان کسی که سالیان سال است در این عرصه 
فعالیت می‌کنم، همیشــه برای کار کردن ذوق و شوق دارم، 
چون حرفه‌ام این اســت. ولی این ذوق و شــوق را باید طوری 
تربیت کنم که به هر قیمتی نباشــد یعنی باید همیشه کارم 
را چه به عنوان بازیگرو کارگردان و چه به عنوان نویسنده که 
هیچ ادعایــی در موردش نــدارم، با تمام توان انجــام بدهم و 
همسو با این امر نیز سعی می‌کنم تا جایی که می‌توانم ذهن 
دیگــر عوامــل کار را به ذهــن خــودم نزدیک کنــم تا اثــر ارائه 
شــده حاصل تلاشــی برآمده از تمــام وجود یک گروه باشــد. 
حالا اینکه چقدر موفق بوده‌ایم به نظر مخاطب برمی‌گردد. 
اما به‌عنوان کسی که ســالیان سال اســت در این عرصه کار 
می‌کنیم، هدف و همّ و غمّ ما این اســت کــه بتوانیم یک اثر 
خــوب را روی صحنــه ببریــم، به‌طوری کــه مخاطــب راضی از 
سالن بیرون بیاید. این کار هم جزو آن دسته کارهایی است 
که زندگی در آن رعایت شده و مطمئنم که مخاطبان با تمامی 
کاراکترهای زندان و بند اعدامی‌ها ارتباط می‌گیرند و تا پایان 

اجرا، لحظه‌به‌لحظه با این کاراکترها همراه می‌شوند. 

اجرای کمدی تراژیک 
واقعا سخت است

محسن زرآبادی‌پور
نویسنده و کارگردان:

ایده اولیه این نمایشنامه چطور شکل گرفت؟
در سال ۹۷ این ایده در جمع دوستانه‌ای بین من، آقای پوریا 
گلســتانی و آقای حمید عــرب مطرح شــد. در ابتدا قــرار بود 
یک کار کاملاً کمدی باشــد، امــا در ادامه، به پیشــنهاد آقای 
گلســتانی، که نویســنده اول کار بودنــد و من بعدا به ایشــان 
ملحق شدم، سمت سوی اثر کمی تغییر کرد. انتخاب بحث 
زندانیــان نیز بدیــن جهت بــود که همیشــه اتفاقــات زندان، 
زندانی‌ها و سوژه‌های آن محیط، هم زیاد و هم خاص است. 
در ادامــه تصمیــم گفتیم کــه اتفاقــات این نمایش در شــب 

یلدا رخ بدهد تا از لحاظ دراماتیک نیز دستمان بازتر باشد.

انگیزه پرداخت به این بخش از جامعه یعنی زندانیان محکوم 
به اعدام  چه بود؟

بحــث مربــوط بــه زندانی‌هــا، کســانی کــه در بنــد اعدامیــان 
هســتند و خودِ مســئله‌ی اعدام همیشــه موضوعــی دردآور 
بوده و فکرِ آن، حتی برای کسی که خارج از آن محوطه است 
یک امــر دردآور به نظر می‌رســد، چه برســد به خودِ کســانی 
که داخل آن بند هســتند و فردی که قرار اســت اعدام شود. 

شب یلدا شب یلدا 

در بند اعدامی‌هادر بند اعدامی‌ها

نمایش »سلول« به نویسندگی پوریا گلستانی و محسن  مریم عظیمی
زرآبادی‌پور که کارگردانی این نمایــش را نیز بر عهده دارد در گفت‌وگو

سالن نوفل‌لوشــاتو روی صحنه می‌رود. در این نمایش با سلسله 
اتفاقاتی در بند اعدامی‌ها روبرو هســتیم که همزمان با شب یلدا رخ می‌دهد. در این نمایش کمدی 
تراژیک به تهیه کنندگی داود نامور، بازیگرانی مانند وحید نفر، محسن زرآبادی پور، حسین میرزائیان، 
حمید عرب، بردیا دیانت، محسن بیده و .... به نقش آفرینی می‌پردازند. در ادامه گپ و گفت خبرنگار 

صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید. 

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا با 
عوامل نمایش 
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